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 مقدمه

به اين چند بخش  شوديمگفتيم كه اين را ش در مسؤلين در بحث آموزش و اشخاص و نهادهاي مسؤل در امر آموز

تقسيم كرد يكي جامعه و عموم مكلفين و يكي خانواده بود و يكي هم علما و دانشمندان و يكي هم حكومت بود. به اين 

راجع به خانواده سال قبل بحث كرديم مباحث امسال هم به اين قسمت ربط دارد اما . ميكنيمكه بحث  ميگفتيمترتيب 

ي بر آحاد هست ادله اين را ما ذكر كرديم و حدود دلالت اين ادله را بررسي در عموم مكلفين كه يك تكليف عام

  . ميكرديم

 »ياجتماع عدالت نيأمت« قاعده: نهم ليدل

اينجا در باب تمسك به  شوديمدليل گفتيم تا رسيديم به بحث عدل، در اينجا گفتيم كه تنها راهي كه  چنددر اينجا ما 

و ادله اي كه ترغيب به  كنديماي كه منع از ظلم ديروز عرض كرديم بگوييم كه ادله عدل بياوريم همان منطقي است كه

 توانديمبگوييم امري است كه به تغيير زمان هم  آن وقتو عدل عرفي  رديگيمبگوييم عدل عرفي هم  كنديمعدالت 
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متغيير باشد و اگر در يك عصر و زماني توجه به امر آموزش از اموري است كه مقوم به عدل و مبنا و پايه عدل 

  اجتماعي است از آن باب بگوييم كه واجب است. 

  تعليم از حقوق الزامي اشخاص

كه بگوييم در اين اين استدلال در واقع با مقدماتي كه گفتيم متوقف بر صغري و كبري است كه صغراي قصه اين است 

هاي عمومي از حقوق الزامي اشخاص هست و بايد بگوييم به حدي رسيده كه وقتي به اين امر توجه نشود زمان آموزش

. اگر اين شوديمكه جزء حقوق الزامي تلقي  شوديمها و اين چيزهايي و عقب ماندگي هاضيتبععملا موجب يك نوع 

بگوييم ادله اين عدل ؛ و ريم و بگوييم كه امر به عدل عقلائي و عرفي شده استصغري را بپذيريم و بعد كبري را بپذي

 هانيامادامي كه مخالف آن موازين نباشد اگر اين دو نكته را بپذيريم كه ممكن است كسي  رديگيمعقلائي و عرفي را 

  . دهديماين نتيجه را  آن وقترا بپذيرد 

  حمل الالفاظ علي معانيه اللغويه

همين آيه  إنما يعده العقل القطعي يعده عدلا يعني 90نحل/»باِلْعَدْل يَأْمُرُ اَللّهَ إِنَّ « كه مييگويمز همين است يعني آن هم ا

اين معروف ، 19نساء/»بِالمْعَْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ «دارد يا  كل معروف صدقه. مثل معروف است مثلا كنديمآن را تقرير 

يعني مفهوم معروف يا مفهوم عدل عقلايي را چرا نگيريم. در حاليكه كه اصل در مفاهيم  يعده العقلا معروفا ؟چيست

. ولي ميريپذيمبر معاني لغوي خودش منتهي يك جاهايي شارع تصرف كرده و كم و زياد كرده كه آن را  شوديمحمل 

من هم يك جزم نهايي ندارم. ولي اين  . اين را البتهسنة الرايج في فقه والاصول اين حمل الالفاظ علي معانيه اللغويه

 گفت تمام شد.  شوديمحد از مسأله 
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  يك قاعده حاكم به عنوانعدل 

به آن مطمئن بود و پايش هم به جايي بند نيست. مثلا در آن  شودينمدر قاعده عدل حرفهاي زيادي زده شده كه واقعا 

اي است كه حتي اگر احكام اوليه را در يك زماني عرف عقلا گفت كه عدل يك قاعده حاكمه اندگفتهحدي كه بعضي 

ن خلاف ظواهر و شواهد زيادي است كه د. آهاي زن و مرآن را كنار بگذار مثل تفاوت مييگويماين خلاف عدل است 

ي يعني ترك آن نوعي ظلم است و بي توجه شوديماما اينكه يك چيزي در يك زماني عدل ملحوظ ؛ و اينطور نيست

-اين ويزگي آن وقترا ممكن است بگوييم. اگر اين دليل را بر اساس اين صغري و كبري بپذيريم ن به آن ظلم است اي

  حكم الزامي است.  ديآيمهاي حكمي كه از اين بيرون 

  محدوده احكام تعليم

و علوم مثل همين خواندن و نوشتن و  هادانشمحدوده حكم فراتر از احكام و موضوعات احكام است و شامل 

ه كودك و نوجوان بايد جزء حقوقي است ك هانيا ديگويمدر آن حد كه عرف  شوديمرياضيات شامل علوم ديگر هم 

كه ما امروز  شوديمفراتر از احكام و موضوعات و منطبق بر آموزش و پررشي  شوديممند باشد و لذا الزامي از آن بهره

اي كه متغير در طول زمان است يعني ممكن است در غير است مثل خيلي از عناوين عامهو البته اين حكم مت مييگويم

  يايد اين تغيير و تحول در آن هست.يك زماني چيزي عرفا عدل به حساب بيايد و يك وقتي به حساب ن

  وجوب كفايي تعليم

اينطور نيست كه بالغ طرف  رديگيمني حقوق كودك را هم يع شوديمچهارم اينكه كفايي است و شامل بالغ و غير بالغ 

آن را  شوديمويژگيهايي است كه اگر اين را بپذيرد در اين دليل  هانيا. شوديمتعلق اين حكم باشد شامل آن هم 

  تسريع داد و قائل شد. 
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 دليل دهم: قاعده وجوب حفظ نظام

 دهمكه ممكن است از اين طريق قائل به اين مسأله شد. اما دليل  هايي كه ما داشتيم به اين نكته رسيديمدر حقيقت بحث

هست اينجا بر خلاف آن ما در اينجا در كبراي  ما يخل بالنظام ةحرمو  نظامالوجوب حفظ در اين بخش همان قاعده 

اله داديم اين كبري را هم چون جاهاي ديگر بقيه كبريات را به جاهاي ديگر اح فقط در احسان و عدل بحث كرديم

  . ميدهيمفقط توضيح  ميكنينمبحث كرديم بحث 

  مقررات و قواعد نظام اجتماعي

و از قواعد منجزه فقهي است و آن اين است كه است اين قاعده از چيزهايي است كه از فقه خيلي مسلم گرفته شده 

اين را در جاي خودش به اين شكل بحث كرديم و گفتيم كه دو حرام است ما  شودآنچه موجب اخلال نظم اجتماعي 

  :قاعده اينجا وجود دارد. نظام اجتماعي در هر زماني وابسته به يك سلسله مقررات و تنظيمات و قواعد است

  واجبات نظاميه 

در نظام ايجاد اگر هم نباشد اخلال كلي  شوديمام امور بهتر در حدي است كه اگر باشد وضع انتظ اين مقررات گاهي

. اما گاهي هست كه يك چيزي جزء نظامات اجتماعي است كه شودينمو هرج و مرج  زديرينمزندگي به هم  شودينم

مثلا فرض كنيد كه در تهران به طور كلي قوانين رانندگي رعايت نشود اين يعني  شوديماگر انجام نشود هرج و مرج 

 تحسينينطور نباشد. اين در دو سطح است گفتيم آن اولي كه موجب هرج و مرج. ولي در شهر كوچكي ممكن است ا

آن الزام  شوديماز نظر عقلي رجحان دارد ولي آنچه كه اگر انجام نشود اختلال در نظام ايجاد  شوديموضع اجتماعي 

و البته شواهد نقلي هم  رديپذيمآن را  طبعاًاز احكام مستقله عقليه است كه شرع هم  مييگويمدارد ما هر دو قاعده را 

. شوديمو اختلال نظام  شوديمچيزهايي كه اگر انجام ندهي هرج و مرج است داريم كه شارع هم اين را تأكيد كرده 

اختل نباشد  هانياكه اگر  ديفرمايممعتبر است ذيلش  هانيا ديگويمچند جا هست كه وقتي امام ت مثلا در قاعده سوخ
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ه اين دو قاعده حكم عقلي مستقل است و يكي رجحان مطلق است و يكي الزام است و در دو . علاوه بر اينكالنظام

. ميرفتيپذيمحكم عقلي است و اگر دليل نقلي هم نداشتيم آن را  هانياسطح انتظامات اجتماعي است علي رغمي كه 

كه  ديگويم. مثلا در كتاب قضا نديگويمواجبات نظاميه  هانيابه ؛ و شواهد نقلي هم وجود دارد كه اين قاعده هست

د ادله نقلي آنجا ذكر شده كه آن ادله همه اشكال دارد ما هم در جاي خودش شونچرا واجب است يك عده اي قاضي 

د همين قاعده حرمت شوناي بروند قضا را بخوانند و قاضي دليل در آنجا كه واجب است يك عدهاشكال كرديم. عمده 

نيست نظام اجتماعي و زندگي  هانيااينجا مقصود از نظام نظام اسلامي و  نظام است در اختلال نظام و وجوب حفظ

واجبات نظاميه  هانيابه  شودو عالم و بقال  شوداست. در ساير واجبات نظامي هم همينطور است اينكه كسي بايد نانوا 

  ر شرع و نقل قرار گرفته است. مبناي اين همين قاعده عقلي و عقلايي است كه مورد تأييد و تقري نديگويم

  عناوين ثانويه به عنوان »هاجبات نظاميو«

اما مصداق باز اين از است كه كبراي كلي اين قاعده يك حكم عقلي است كه شرع هم آن را تأييد كرده  ديكنيمملاحظه 

ين واجب باشد ولي عناوين ثانويه و كلي عامه است كه مصداق متغيير است ممكن است يك زماني چيزي به خاطر هم

كه بايد كساني  اندگفته. فرض بگيريد قضا كه فقها هم شودوقت ديگري چون اين مخل به نظم نيست وجوبش برداشته 

يم محيط و جامعه كنبايد بروند ولي فرض  شوديمد وقتي كه اگر كساني نروند موجب اختلال نظام شونبروند و قاضي 

كه قاضي  ماندينمهايي مجهز شد كه دعوايي در آن باقي و به يك سيستم شودينمن پيدا آاي پيدا شد كه مخاصمه در 

بگويم ممكن است نظامات  خواهميمچون بيمه هست.  شودينمدعوايي  شوديملازم نيست. يا وقتي كه تصادف 

و ممكن  كنديمبيايد و درجه وجوب تغيير پيدا  ترنييپااجتماعي چنان پيش برود كه نيازي به قاضي نداشته باشد و نياز 

از مسائلي  هانيا ميگفتيماست يك وقتي برسد كه شهر نانوايي نخواهد. اين هم مثل بحث دفاع و عزت و عدلي كه 

د حكم كلي ثابت است اين موضوع است كه گاهي كناست كه بر حسب تطور و تحول زمان موضوعات تحول پيدا 

. اين قاعده هم به اين شكل است به روديماز آنجا بيرون  شوديمگاهي هم وضع عوض  ودشيممشمول اين حكم 

كفايي هست. اين قاعده كلي است كه اجمال اين  ديآيمكه وجوبي هم كه از اين ناحيه  نديگويمواجبات نظاميه  هانيا
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شده اين كبروي قصه است اما بحث  هانياهم در قواعد فقهي و  آن قاعده فقهي اين است كه عرض كردم تفصيل

و فنون جزء نظام اجتماعي شد به حيثي  هامهارتيا  هاآموزشتطبيقش با بحث ما به اين شكل است كه اگر نوعي از 

و هرج و مرج  كنديمموزند يا اين دانش را نداشته باشند اين جامعه اختلال پيدا Ĥرا ني هامهارتكه اگر افراد جامعه اين 

يا اگر  زديريمآموزش داده نشود نظام اجتماعي به هم  هابچهثل قوانين راهنمايي رانندگي است اگر به . مكنديمپيدا 

و به  كندينمموزش داده نشود اين نظام اجتماعي شكل پيدا آهاي خط و كامپيوتر و اينها به حدي برسد كه اگر آموزش

اختلال در  ،لا آموزشدر حدي كه برسد كه لو هامهارتهاي علوم يا فنون يا اين در حد آنجايي كه آموزش زديريمهم 

. كنديمهم آموزش دادن را واجب  كنديماين هم از آن قواعدي است كه هم فراگيري را واجب  طبعاً شوديمنظام پيدا 

به عنوان يك قاعده  شوديم را آموزش داد. اين هم يك دليلي است كه هانيابراي دفع اختلال نظام و هرج و مرج بايد 

 هاآنبرخي از آموزشهاي علمي و فني كه در صورت ترك  توانديمكلي اينجا مطرح كرد. البته اين وجوب حفظ نظام 

. اين مشمول اين قاعده شوديماختلال نظام پديد بيايد. اگر چيزهايي مصداق اين شد كه چيزهاي محدود و مشخصي 

   شوديم

  جمع بندي

باشد اما  توانديمكم الزامي است يكي اينكه در ح هانيا ديآيمقاعده هم مثل قاعده قبلي ويژگيهاي حكمي كه اين  طبعاً

. الزامي در يك سطح است و در سطوح ديگر شوديماستحبابي و رجحاني  آن وقتاختلال نظام كلي كه نباشد ر د

انجام نشود اختلالي در  هاآموزشولي اينطور نيست كه اگر اين  كنديم. يعني نظم اجتماعي را بهتر شوديمرجحاني 

. اين دو سطح دارد يك سطح الزامي دارد و يك سطح رجحاني دارد. اين ركن كفايي است يعني اگر اين شودنظام پيدا 

م علوم و د دامنه شمول قاعده فراتر از احكادهآموزش دادن لازم شد هر فردي از افراد جامعه بايد اين را انجام 

بگوييم كه بايد  ميخواهيم. البته وقتي شوديمشامل آموزش به بالغ و غير بالغ ؛ و باشد توانديمهم  هامهارتو  هادانش

مال بالغين است ولي متعلق اين  آن اين فقط مال بالغين است ولي تعليم شودرا ياد گرفت تا نظام اجتماعي حفظ  هانيا

  الغ است و شمول دارد. تعليم هم بالغ است هم غير ب
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  نظام اجتماعي تحسينرجحانِ امور موثر در 

و  هاروشبهبود  نديگويم شودكه نظام بهتري پيدا  شوديماي كه مطرح كرديم اين است كه اقداماتي كه موجب اين نكته

آن ربطي به اينجا ندارد و البته استحباب آن ثابت شده است. اين رجحاني است ما در آن  آن وقتو بهينه سازي  هانظام

اين رجحان دارد به حيثي كه  شوديمسازي آن يعني بهتر شوديميك نظام  تحسينقاعده گفتيم كه آنچه كه موجب 

و گرفتاري  شوديمدشوارتر  ولي كارها شودينمنظام ملاكش اين است كه اگر انجام ندهد هرج و مرجي پيدا  تحسين

واجب و الزامي  شودبيشتري دارد. آن سطح رجحاني است اما اگر در حد بالاتر برسد يعني تركش موجب اخلال 

  . شوديم

 ترغيب در ايجاد نظامات بهتر 

-و سازمان هاروشبهبود  مييگويمكه  يم همينكنآيا ترغيبي هست كه ما برويم نظامات بهتر را ايجاد نكته ديگر اينكه 

. يك شوديمو اينها  هاآموزشهم  اشهيپايك  آن وقتكه  ؟دهي بهتر در امور اجتماعي چنين ترغيبي هست يا نيست

از اين استفاده كرديم كه  إن المؤمن إذا عمل شيأ اتقنهاي براي اين داشتيم. مثلا اي ديگر اين را بحث كرديم و ادلهج

دليلي است كه ما تا اينجا آورديم  ده. اين شوديماطي دارد كه چنين چيزها را شامل و من شوديماتقان شامل اينها 

  استفاده كرد.  شودممكن است از اين قواعد كلي چيزهاي ديگري هم 

  

  با تعليم »رمر به معروف و نهي از منكا« هرابط

م كه ممكن است كسي بحث امر به معروف و نهي از منكر را بياورد ولي من اينجا كنيك چيز ديگري هم من اشاره 

موزش كه امر به معروف و نهي از منكر با بحث آموزش ارتباط ندارد با بحث تربيت ارتباط دارد ولي با آ دهميمتوجه 

به معروف و نهي از منكر تعليم  اي ذيل اين ادله است كه ممكن است كسي بگويد مقدمه امرارتباط ندارد. اين يك تبصره
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معروف و منكر را  خواهديم خواهديماست پس از باب امر به معروف و نهي از منكر هم آموزش را بگوييم چون وقتي 

براي اينكه امر به معروف و نهي از منكر آنجايي كه او  شودينمد. اين دليل دهبگوييم كه آموزش  د بايدكنامر و نهي 

 داندينمد اما اگر كنامر  كنديمكه اين واجب است و تركش  دانديمد يا كنمنعش  شوديماز او صادر و منكر  دانديم

امر به معروف و نهي از منكر مشروط به علم است علم شرط وجوبش  خواهديمآن دليل ديگري  ؟وظيفه تو چيست

رد و لذا امر به معروف و نهي از منكر فقط در ي دليل جدايي دادهي. اگر هم ياد دهاست اينطور نيست كه بايد به او ياد 

يك وظيفه تربيتي را بر عهده همه مكلفين نسبت به ديگران بگذارد يعني جايي كه افراد عالم به  توانديممباحث تربيتي 

ادله امر به معروف و نهي از  داندينمعمل كن. اما اگر  ديگويم كندينمولي عمل  داننديمهستند حكم را  شانفهيوظ

منكر نسبت به آموزش دادن ساكت است چون شرطش علم آن شخص هست و مأمور يا منهي به تكليف هست. اين در 

استفاده كرد كه بايد  شودينمهم آمده كه علم در اينجا شرط وجوب است و لذا از امر به معروف و نهي از منكر  هارساله

از امر به معروف و  داندينميد. اگر كنبا علم و امر مرتكب خطا مي شودبايد شما امر و نهيش و  دانديمي. اگر دهيادش 

بايد ادله ديگر را ديد. مشروط به علم فاعل به حكم و موضوع است. حكم و موضوع  ديآينمنهي از منكر چيزي بيرون 

ادله ديگر ممكن است در  گذاردينمي روي شما كه دارد شما تكليف داريد اگر ندارد امر به معروف و نهي از منكر تكليف

  جاهاي ديگر تكليف بياورد كه بحث كرديم. 

اگر شك داشته باشد مشروط به علم است. اين از مسائلي است كه فقها روي اين اختلافي ندارند. اين بحث ما در بخش 

ه كلي بگيريم و به بحث ديگري برويم يم و نتيجكنعموم مكلفين جامعه تمام شد يك بخش هم داشتيم كه آن را هم تمام 

  ي. دهد و آن كار را انجام كنبايد علم پيدا  ديگويماين در مورد عموم مكلفين بود كه اگر علم هم ندارد 
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 و احكام آن حدود وظائف تعليم بر مكلفين

اي برايش داشتيم يكي هم ادله هانياند كه كناما يك تكاليفي هم براي علما است يعني بعد از اينكه علم دارند بايد اقدام 

با آن بياوريم. حرمت كتمان علم  شوديمارشاد جاهل بود كه قبلا بحث كرديم و نشر علم بود تعليم ابواب هدايت بود كه 

پنج دليل بود كه چون رواياتش متفاوت بود قبلا بحث كرديم و حدودش را هم  هانيابود.  هابدعتبود و وجوب رد 

يعني حدود وظائفي كه به  شوديمبندي امروزمان تكميل ا بحث سال قبل اين سه بحث با جمعدو بحث باين . ذكر كرديم

  است: صورت عام بر دوش همه مكلفين نهاده شده 

اول وظائفي كه بر دوش علما نهاده شده يعني بر فرض اينكه عالم است اين وظائف را دارد و حدود و وظائفي كه 

بندي اين دو بخش را اگر بخواهيم بخش . جمعشوديمرند. اين سه بخش با بحث امروز تمام خانواده و پدر و مادر دا

استخراج كرد  شوديماست. اين مسائلي است كه  هانيايم چه احكامي از اين ادله بيرون آمد جمعش كنالف و جيم ذكر 

  اين نتيجه فقهي است. 

  وجوب تعليم احكام الزامي

احكام الزامي مورد ابتلاي مكلف در عالم به آن احكام واجب است. اين يك حكم است  مسأله يك اين است كه تعليم

مقصود حكم فقهي  مييگويمهم شبيه به اين آمده است. اين احكام الزامي كه  هانياكه گاهي هم در همين كتب فقهي و 

كام عملي باشد چه اعتقادات به معناي خاص نيست و اين حكم شامل احكام و عقائد و اخلاقيات الزامي است چه اح

الزامي باشد چه اخلاقيات الزامي باشد اين بر اساس آن است كه ما فقه را شامل برخي از اعتقادات و برخي از 

واجب است. اين جزء آن  هانياهر چه كه الزامي است و مكلف بايد بداند تعليم به او بر عالم به  ميدانيماخلاقيات هم 

  د. كنبايد ارشاد  دانديممكلفين است كه وقتي  قسم اولي است كه عموم
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  غير الزامي ياستحباب مؤكد در تعليم معارف دين

اين است كه تعليم معارف دين يعني شامل اعتقادات و اخلاق به طور عام و عارف دين  هابحثمسأله دوم در نتيجه اين 

   .در غير الزاميات و امور مورد ابتلا مستحب مؤكد است

 غير الزامي يتعليم معارف دينشرط وجوب 

را قبلا گفتيم بر علما مستحب مؤكد است مسؤله سوم اين است كه همين معارف دين در  اشادلهمسأله سوم كه اين هم 

چيزهاي  هانيااين واجب است. ولو اينكه  شودو نسيان آن  شودصورتي كه ترك آن موجب محجوريت دين و قرآن 

را بداند كليت دين  هانياستحب است كسي ياد ندهد و درطول زمان كسي نباشد كه مستحبي است ولي بگوييم چون م

اين بر علما واجب است و تركش حرام است چون بايد اين رشته دين و معارف ؛ و شودبايد در سطح محدودي حفظ 

  د ولو ممكن است يك چيزي مورد ابتلا نباشد و جزء الزاميات نباشد. كنديني استقرار پيدا 

  ل حكم در تعليم مقدماتشمو

كه آموزش مقدمات احكام فوق بر حسب مورد واجب يا مستحب است. اگر جايي بخواهد  شوديممسأله چهارم اين 

د اگر براي تعليم دههست بايد بايد ياد  اشمقدمهد و هر چيزي كه دهد بايد خط هم به او ياد دهاين حكم را به او ياد 

  . شوديمب است اگر براي مستحبات است مستحب است واج هانيااحكام الزامي و 

  عدم وجوب تعليم موضوعات احكام

مسأله پنجم آموزش و ارشاد به موضوعات احكام واجب نيست. مگر در موارد خاص موارد خاص هم اين است كه 

ي و نسبت به موضوع كنلازم نيست بگويي اين نجس است و شراب است لازم نيست موضوع را ارشاد  ديگويم

مثلا ملاك خيلي مهمي دارد و در قتل و اعراض  نعلم أن الشارع لا يرضي بترك شيءي مگر آنجايي كه كنآگاهش 

بايد بگوييد. ولي اين مايعي كه نجس  ديدانيمبكشد و شما  خواهديمكه اين نفس محترمه هست  داندينمنفوس است او 
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ست و به او نگوييد لزومي ندارد. مگر در موارد خاص كه موارد خاص يكي نجس ا ديدانيمو شما  خورديماست و 

ست ولي همسرش اهمسرش  كنديمد با كسي كه فكر كنمجامعت  خواهديمآنجايي است كه موضوعات مهم باشد مثلا 

اي. داده به او نگويي گويا تو انجام اگر ديگويميعني طوري است كه عرف  كنديمنيست. يا آنجايي كه صدق تسبيب 

عمل يا عقيده يا اخلاق  اشعرصهطبق همان شرائطي كه قاعده تسبيب دارد. بايد حكم فقهي الزامي باشد منتهي فقهي 

  در احكام و موضوعات احكام و مسائل ديني بود.  هانيااست. همه 

  

  

  استحباب تعليم علوم غير ديني

مستحب است اين اصل اولي است كه به عنوان يك مستحب كفايي  هامهارتمسأله ششم اين است كه در ساير علوم و 

  .شوديمبر عموم مكلفين مستحب است و براي عالم مستحب مؤكد است اين هم طبق همان بحثهايي كه داشتيم اجرا 

  هاي عموميشرط وجوب تعليم آموزش

در حداقل متعارف بنابر  هامهارتو  اهدانشهاي عمومي در مورد مسأله هفتم هم اين است كه اگر ما ديديم كه آموزش

هاي حداقلي كه واجب است در صورتي كه عدل عقلايي به شمار . آموزششوديميم واجب كنآن قاعده عدل اگر قبول 

آيد يا مصداق يكي از عناوين ثانويه ذيل باشد. يكي حفظ نظام است يكي براي دفاع از جامعه اسلامي باشد. يا عزت 

است. پس  هانياين كلي كه صحبت كرديم. آن مستحب كلي هم كه گفتيم مستند به تعاون و احسان و اسلامي با آن عناو

كه محدوده وجوب در احكام يك محدوده خيلي بسته اي است در غير احكام هم محدوده معين بسته  ديكنيمملاحظه 

  . ديآيماز فقه ما مستحب مؤكد بيرون از باب عدل يا حفظ نظام است. در ماوراي آن  هاحداقلاي است و در حد همان 
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اين مسائلي است كه از اين دو بخش عموم مكلفين و علما و خانواده هم بحث كرديم. در باب حكومت اولين مطلبي كه 

براي  طبعاً مييگويمو ادامه بحث هفته آينده اين است كه آنچه كه ما براي عموم مكلفين يا براي علما  كنميمعرض 

است.  هانيهميك وظيفه مركدي است يعني آن مصداق يكي از مصاديق  هانياوان حكومت و حاكم و حكومت به عن

  . نديگويمببينيم ادله چه  ميخواهيماما به عنوان خاص خودش 

  


